
 

  

  در ازليت فعل الهي تأملي
  ٢٦/٠٧/١٣٩٦تاريخ تأييد:   ١٥/٠٤/١٣٩٦تاريخ دريافت: 

  **قراملكيمحمدحسن قدردان    ______________________________   

  چكيده

درباره مبدأ آغازين فعل و خلقت الهي دو ديدگاه (ازليت فعل الهي و خلقـت جهـان   
و انكار ازليت و قول بـه حـدوث فعـل الهـي) مطـرح اسـت. نويسـنده در ايـن مجـال          

بودن ذات الوهي بـراي فعـل خـويش و بطـلان فرضـيه       تامه نخست با تمسك به علت
استناد به دو محذور عقلي آن (نامعقوليت قول به رقيب (حدوث جهان بعد از عدم) با 

حدوث فاعليت خدا و لزوم تعطيلي فيض الهي) به تبيين و اثبات فرضيه خود (ازليـت  
عدم خلقـت  «مانند  -گاه در اثبات و تأييد ديدگاه فوق به آيات پردازد. آن جهان) مي

قـدرت خـدا بـر    «و  »عدم اتمام كلمات و خلايق الهي«، »ازلي، مستلزم مغلوليت يداالله
نسبت قدمت به مخلـوق  «و » نسبت قدمت به فعل خدا«مانند  -و روايات -»خلق ازلي

بندي جديد و خاصي استناد شـده اسـت كـه مقتضـاي      مختلف با تقرير و طبقه -»خدا
  آنها اثبات نظريه ازليت فاعليت الهي و به تبع آن، ازليت خلقت جهان است.

  الهي، قدرت خدا، ازليت، علت تامه، تعطيلي فيض. الهي، خلقت فعل  واژگان كليدي:

                                                      
زودي توسـط انتشـارات    بـه » فاعيلـت خـدا  «مقاله پيش رو بخشي از تحقيق نويسنده است كه با عنوان * 

  پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي منتشر خواهد شد.
   ghadrdang@yahoo.com اسلامي.پژوهشگاه فرهنگ و انديشه گروه كلام دانشيار ** 
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  طرح مسئله

هاي اوليه ديني محسوب  اصل فاعليت و آفرينش الهي كه از منظر اديان آسماني از آموزه

شود؛ اما محل بحث ازليت يا حدوث فاعليت خداست؛ به اين معنـا كـه آيـا خـدا از      مي

و تأخير بـه ذاتـش متصـل بـوده     ازل هم فاعل و خالق بوده است و فعلش بدون فاصله 

است؟ يا اينكه فعلش متأخر و منقطع از ذاتش بوده است؛ به اين معنـا كـه وجـود خـدا     

  بوده، اما فعلي از او صادر نشده است؟

اين بحث در كلام و فلسفه از منظر حدوث يا قدم عـالم مـورد بحـث قـرار گرفتـه      

فلاسفه به قـدم و متكلمـان    يم؟معنا كه آيا جهان حادث زماني است يا قد  است؛ به اين

تـوان گفـت كـه متكلمـان بـراي       نوعاً به حدوث زماني باور دارند. به تعبير امروزي مـي 

انـد. مـا در ايـن مقالـه در صـدد بحـث        اي بين خدا و فعلش قايل فاعليت خدا به فاصله

است كه از معلول به علت پـي  » اني«شبه دليل  بحثحدوث و قدم جهان نيستيم كه آن 

اسـت كـه بحـث    » لمي«شود، بلكه رويكرد اين تحقيق رويكرد نو و شبه برهان  ه ميبرد

كند. نظريه مختار (ازليت) از تأييـد در ذات   خود را نه از معلول، بلكه از علت شروع مي

تـوان مـدعي شـد بحـث ازليـت يـا حـدوث         شود؛ لذا مي بخش استنتاج مي علت هستي

 .انديشوران بوده استحيث كمتر مطمح نظر خدا از اين  *فاعليت

بـا   -كه مستلزم ازليت جهان است -نكته قابل تذكر اينكه قول به ازليت فاعليت خدا

بودن آن نيز قابل جمع است؛ به اين صورت كه مقصود از حدوث جهان، حدوث  حادث

ذاتي است؛ ذات و حقيقت جهان به عنوان موجود ممكن، عين فقـر اسـت و در ذاتـش    

                                                      
مقصود از حدوث فاعليت در اينجا به معناي تصور نقطه شروع براي فاعليت خداست كه قبـل از آن،   *

توان دوره و برهه عدم فاعليت فرض كرد؛ امـا قسـيم حـدوث     متصف به فاعليت نبوده و براي آن مي
اعل، نه حدوث كه غيرازلي است؛ چراكه (ازليت فاعليت) چنين نيست. درواقع بايد گفت قسيم ازليت ف

خود ازليت فاعليت، هم مستلزم حدوث است؛ لكن ازليتي كه مسبوق به عدم و انقطـاع و بـه تعبيـري    
مسبوق به درز انقطاع نيست؛ اما ذكر حدوث فاعليت در كنار ازليت فاعل از باب تسامح و دو ديدگاه 

 فلاسفه و متكلمان است.
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نيـاز داشـته و دارد و ازآنجاكـه     اي تلبس بدان، به علت موجـده وجود محقق نبوده و بر

علت مقدم بر معلول است، جهان به عنوان معلول از علتش (خدا) متـأخر خواهـد بـود؛    

  البته اين تأخر، رتبي، شرفي و ذاتي است.

نكته ديگر اينكه رويكرد و موضوع اين تحقيق با فلسفه و كـلام فلسـفي (پـذيرفتن    

خدا و اسـتناد تمـام ممكنـات بـه عنـوان موجـودات معلـول بـه ذات          نظريه عليت تامه

شود و با رويكرد عرفاني متفـاوت اسـت كـه     ) ارائه ميالعلل علةالوجود به عنوان  واجب

كند كه ساير موجودات نه وجود و معلول، بلكه  فعل خدا را يك فعل جامع توصيف مي

ظاهر وجود الوهي بـه ازليـت نيـز    اند؛ البته توصيف جهان و م مظهر و مظاهر ذات الوهي

  باشد. در عرفان هم با مباني خود امر مقبولي مي

  تعريف ازلي و مصاديق آن

مقصود از ازليت، موجودي است كه براي آن نتوان مبـدأ آغـاز فـرض كـرد؛ امـا چنـين       

  توان به سه صورت ذيل تعريف كرد: موجودي را به اعتباراتي مي

زمـاني نباشـد. مصـداق ايـن صـورت فقـط       الف) موجودي كه مسبوق بـه علـت و   

  الوجود و حق تعالي است. واجب

  ب) موجودي كه مسبوق به زمان و ماده (هيولي) نباشد. مصداق آن مجردات است.

ج) موجودي كه زمان وجودش در گذشته غيرمتناهي باشد و به تعبيـري نتـوان بـراي آن    

ي اسـت كـه بـراي حـوادث     نقطه آغازي فرض كرد. مصداق بارز آن، سلسله موجودات ماد

  توان تعبير كرد. مي» ازلي«توان زمان خاصي در نظر گرفت؛ لذا از آن نيز به  پيشين نمي

خواننده فاضل التفات دارد كه قسم اول ازلي ذاتي و حقيقي اسـت و دو قسـم اخيـر    

شان از حيث ذات حادث و از حيث فقدان مبدأ، ازلي است كه ايـن   به دليل ذات امكاني

هم به تبع از ازلي قسم اول اخذ كرده است. با توجه بـه تقسـيم فـوق، وقتـي     وصف را 

شود، مقصود دو قسم اخير اسـت؛ امـا وقتـي     ازليت به فعل الهي و جهان نسبت داده مي

  .)٤٢٢، ص١٤٢٢(صدرالمتألهين، به خدا اضافه شود، مقصود فقط قسم اول است 
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  يكم: ادله عقلي نظريه

  پردازيم: لي مدعاي فوق ميدر اينجا به تحليل ادله عق

  الوهي  بودن ذات تامه علت. ١

گـردد و چـون قبـل از     اش بـر مـي   خاستگاه فعل و فاعليت الهي به ذات و صفات ذاتي

خلقت نخستين، شيء و امري هم قابل تصور نيست تا درباره نقش آن بر فاعليـت خـدا   

ذات و صـفاتش   بحث شود، بايد تمام تحليـل در توجيـه و تبيـين فاعليـت خـدا را بـه      

الوجـود از تمـام جهـات اسـت و هـيچ امكـان،        الـوهي واجـب   برگرداند. ازآنجاكه ذات 

اسـتعداد و انتظـاري در او قابــل تصـور نيسـت، فاعليــت او و آنچـه در آن نقــش دارد،      

جملگي به نحو فعل و نه امكان و استعداد محقق است. بر ايـن اسـاس اگـر ذات خـدا     

فعل خويش لحاظ شود، لازمه آن، تحقق معلول (فعل) با علت فاعلي تام براي خلقت و 

الوهي به عنوان علت تامـه   الوهي) است؛ به اين معنا كه بين ذات  تحقق علت تامه (ذات 

و خلقت نخستين خدا به عنوان معلول، حسب اصل فلسفي ضرورت وجود معلـول بـه   

ض فـوق (وجـود   اي فرض و محقق شود، وگرنه فر مجرد تحقق علت تامه، نبايد فاصله

مثـل   -الوهي است. معنا نـدارد علـت تامـه    بودن ذات  تامه فاصله) خروج از فرض علت

اي محقـق   محقق گردد؛ اما معلولش (حرارت) يا اصلا محقق نگردد يا بـا فاصـله   -آتش

  نويسد: در تقرير ديدگاه حكما مي مطهرياستاد  شود.

پس اين  ؛لاقيتشذات خداوند همه چيزش ضرورى است، از جمله افاضه و خ

  شود كه خدا در ازل خالق نباشد، بعد مثل كسى كه چرتش پاره بشود، يك نمى

شود كه خداوند در ازل خالق نباشد، در لايزال يـك   دفعه خالق بشود. اين نمى

 ؛خالق بشود. چنين چيـزى امكـان نـدارد    ،مرتبه پس از اينكه خالق نبوده است

 د به لانهايى مخلوقات از اول تا به آخرپس ما چون معتقد به خدا هستيم، معتق

  .)١٦١، ص٤ ج ،١٣٧٤(مطهري،  ستيمه

به تقرير ديگر عوامل و موجبات صدور فعل از خدا به ذات خدا و صفات مـؤثر در  

، ١٤٠٥سـينا،   (ابـن گردد  فعل مثل علم، قدرت، جود، حب، خيرخواهي و عدم بخل بر مي
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اند، درواقع علت تامـه فعـل    دث و ازليازآنجاكه صفات فوق ذاتي خدا و غيرحا ).٢٩ص

   اسـتاد  هم ازلي خواهد بود و با تحقق ازلي علت تامه، معلـول هـم ازلـي خواهـد بـود.     

  نويسد: باره مي دراين جوادي آملي

زيرا متن  ؛بر فعل يا ترك، ازلي و عين ذات اوست» قادر متعالي«مشيت و اراده 

گيرد و هرگز به امساك فيض و  به فعل تعلّق مي -كه عين ذات اوست  -علم او

عينِ ذات اوسـت و همـين    شود و اگر علم به نظام اصلح نمي ترك جود متعلق

د نيازي ندارد و از چنين علمي يشأ پيدايش عالَم است و به قصد زاعلم ذاتي من

عنوان اراده ازلي و مشيت ذاتي كه مصدر اراده فعلي و مشـيت خـارج از ذات   

 دوام فيض (نه قدم عالَم) محصـول آن خواهـد بـود   پس  ؛شود است، انتزاع مي

، ٣-١ج و ٢٦٧، ص٢-١الف، ج١٣٨٦ و ١٧ص ،٤ج الف،١٣٨٥جوادي آملي،   (

  ).٣٠١و  ٦١صص،  ٧، ج١٤١٩صدرالمتالهين،  /٣٢٥، ٤١ص

الوهي وجود بسيط و مجرد تـام اسـت كـه در آن امـر      به تقرير ديگر ذات و صفات 

و صفاتش بـه نحـو ضـروري محقـق اسـت؛ لـذا       ممكن و استعدادي نيست، بلكه ذات 

  .)١٦٠، ص٤ ، ج١٣٧٤(مطهري، فاعليتش هم ضروري و ازلي خواهد بود 

  . بطلان نظريه حدوث متكلمان٢

انگارند؛ اما درباره حدوث آن دو ديـدگاه   اكثر قريب به اتفاق متألهان جهان را حادث مي

تر تقرير شد. بـا بطـلان    عمده (حدوث بعد از عدم و حدوث ازلي) وجود دارد كه پيش

شـود؛ امـا دربـاره بطـلان نظريـه       نظريه اول (حدوث بعد از عدم)، نظريه دوم اثبات مي

رقيب بايد گفت اين ديدگاه دو اشكال و محذور عقلي دارد كـه در اينجـا بـه تقريـر آن     

  پردازيم: مي

  . عدم توجيه فاعليت خدا٢-١

ه تبع آن قول به حدوث عـالم،  قول به حدوث فعل الهي و مسبوقيت آن به عدم و ب

ارتباط آن به عنوان حادث و داراي نقطه شروع با قـديم هـم داراي محـذور عقلـي     

است؛ به تعبيري قول به وجود نقطه آغاز براي جهان و مسبوقيت آن به عدم، قابـل  
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تبيين نيست؛ چراكه نفس تصور حدوث فاعليت خدا و جهان، مسـتلزم يكـي از دو   

  محذور ذيل است:

) انفكاك علت تامه از معلول: قول به خلقت جهان بعد از فرض مسبوقيت عدم الف

براي آن، به تعبيري نفس تصور خلقت جهان و فاعليت خدا با انفكـاك آن از خداونـد،   

مستلزم اين است كه فعل خدا (خلقت جهان) از ذات علت تامه (خدا) متأخر و منقطـع  

مه خود منفك شـود و ايـن محـال اسـت؛     گردد، معنايش اين است كه معلول از علت تا

چراكه نفس فرض علت تامه، يعني رسيدن فاعليت و عليت به حد ضرورت نه اولويت 

و آن مستلزم تحقق معلول است، مگر اينكه علت تامه درحقيقت علت تامه نباشد؛ مـثلاً  

ها هم براي خداي قادر مطلق صدق  قدرتش از بين برود يا مانعي ايجاد شود. اين فرض

  كند و رقيب هم بدان ملتزم نيست. نمي

ب) حدوث قديم يا قدمت حادث: بعد از اثبات اسـتحاله انفكـاك معلـول از علـت     

تامه بايد به تبيين نحوه خلقت و فعل علت تامه بپردازيم. با مبناي فوق، يـا بايـد علـت    

د تامه (خدا) هم حادث گردد تا محذور فوق (انفكاك معلول از علت تامه) مرتفـع گـرد  

كه در اين فرض، خلقت مسبوق به عدم نخواهد بـود. يـا اينكـه حـادث (فعـل الهـي و       

خلقت جهان) را ازلي و قديم فرض كنيم و اين مدعاي فلاسفه است كه بدون محـذور  

است. به اين صورت كه فعل الهي و حوادث جهان از يك منظر حادث (حدوث ذاتـي،  

. بنابراين ) ٣٩٤، ص٢ ج، ١٣٨١(امام خميني، د ان مسبوق به عدم ذاتي) و از منظر ديگر ازلي

براي اينكه هم به اصل عقلي استحاله تفكيك معلول از علت تامـه ملتـزم شـويم و هـم     

  الوجود لازم نيايد، بايد ازليت فعل الهي را بپذيريم. محذور حدوث واجب

  . استحاله تعطيلي فيض الهي٢-٢

تامه لزوم ازليت معلول)، در صورت  افزون بر برهان لمي فلسفي پيشين (اقتضاي عليت

آيد كه منكران بايد بدان ملتزم شـوند و   انكار ازليت فعل الهي، يك لازمه باطلي پيش مي

آن اين است در صورتي كه ذات خدا علت تامه و مختار براي خلق عالم و اعطاي جود 

(فقـدان  و فيض باشد (وجود علت تامه) و بدون هيچ مانعي از اعطاي آن اجتناب ورزد 
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مانع حسب فرض) و به تعبير متكلمان خدا اراده خلقت را از ازل نداشته اسـت. لازمـه   

آن، عدم جود و بخشش و به تعبيري تعطيلـي فـيض و افاضـه اسـت كـه در فلسـفه از       

، ١٣٧٤/ ميردامـاد،  ٣٨٠تـا]، ص  سـينا، [بـي   (ابـن شود  ياد مي» معطله«طرفداران آن به عنوان 

. )٢٨٧، ص١٤٢٢و  ١٦٢، ص٣، ج١٤١٩/ صــدرالمتألهين، ٥٤، ص١/ شــيخ اشــراق، ج٢٥٣ص

 نويسد: در اين زمينه مي خمينيامام 

چون قدرت ازلى است و كان فيما لم يـزل، پـس صـدور فعـل مقـدور ازلـى       

اگـر   .)١٥٤، ص١ ج، ١٣٨١، (امام خميني آيد گردد و تعطيل فيض لازم نمى مى

ه و خـدا قـبض فـيض    نصـيب بـود   اى نظام وجود از وجود بـى  گفتيم در برهه

فرموده و مدتى عالَم، عالَم چرت و عطلت و قبض فيض بوده بعـداً خـدا اراده   

دوام فـيض   -دادن مقام اول دستكرد كه يك موجوداتى ايجاد كند، لازمه آن از

  .)١٧٤، ص١٣٨٢سبزواري،  /٣٩٤، ص٢ ج ،١١٤، ص١ ، ج(همان است -الهى

الوهي  دا مبدأ و علت ايجاد و عين ذات نيز تأكيد دارد كه قدرت خ طباطباييعلامه 

قـد تبـين فـي الأبحـاث     «اش دوام و عدم انقطاع فيض و رحمت است:  است كه لازمه

السابقة أن قدرته تعالى هي مبدئيته للإيجاد و عليته لما سواه و هي عين الذات المتعالية و 

تـا]،   بـايي، [بـي  (طباط» لازم ذلك دوام الفيض و استمرار الرحمـة و عـدم انقطـاع العطيـة    

  .)٣٢٧ص

  نويسد: باره مي هم دراين مطهرياستاد 

از طرفى سخن حكمـا را تأييـد كـرد كـه هـر انـدازه بـه عقـب          صدرالمتألهّين

زيرا علاوه بر اينكه فى حد  ؛رسيم و نبايد برسيم به نقطه شروعى نمى ،برگرديم

ــر محــالى ــه ام ــا  ،اســت ذات ــه«ب ــت تام ــى الاطــلاق«و » علّي و » فياضــيت عل

  ).٣٧٩، ص٥ ، ج١٣٧٥ (مطهري، ذات بارى منافات دارد» بودن الاحسان قديم«

-٢ج و ٣٩٦، ص٢-٢ب، ج١٣٨٦(جوادي آملي،  جوادي آمليبرخي معاصران مثل استاد 

اند كه حاصل  به تقرير اصل فوق پرداخته )٤٦٢ص، ١٣٨١ ،(آشتياني آشتيانيو  )٤٧٠ص ،٥

  آنها ازليت فعل الهي است.
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  (لزوم تسلسل محال) پاسخ به شبهه

متكلمان در جرح دليل فوق يادآوري كردند كه لزوم قدم فيض الهي و استحاله تعطيلـي  

آن در صورتي صحيح است كه نخست امكان ازليت فيض ثابت شود و سـپس از لـزوم   

انـد. از   آن سخن گفته شود. آنان منكر امكان شده و به عللي به استحاله قدم فيض قايـل 

، استحاله تسلسل است؛ به اين معنا كه اگر حوادث جهـان قـديم و ازلـي    جمله ادله آنان

آيد كه سلسله موجودات از حيث مبدأ سرآغازي نداشته باشـد و سلسـله    باشد، لازم مي

نهايت ادامه داشته باشد و اين، بـه معنـاي لـزوم     الدوام و به صورت بي طور الي آن همين

  تسلسل و محال است.

ال فوق معتقدند هر تسلسلي محـال نيسـت، بلكـه شـرايطي     فيلسوفان در پاسخ اشك

  اند از: دارد كه عبارت

الف) تقييد تسلسل به علل فاعلي بالفعل و به تعبيري وجود ترتب حقيقـي حلقـات   

  تسلسل؛

ب) اجتماع حلقات تسلسل: در قول به حوادث ازلي، شرايط فـوق موجـود نيسـت؛    

اند؛ لذا مجتمع هـم نيسـتند. ثانيـاً ترتـب      نچون اولاً حوادث نه بالفعل بلكه در گذر زما

حقيقي از نوع ترتب معلـول بـه علـت حقيقـي و فـاعلي نيسـت؛ چـون علـل واسـطه          

اند. به تعبيري مجموعه سلسله حوادث به سوي مبدأ  اي درحقيقت علل اعدادي و واسطه

 ردحقيقي از نوع امور متعاقبه زمانيه و غيرزمانيه و لايقفي است كـه محـذور عقلـي نـدا    

، ٦و ج ٤٤٥، ص٥، ج١٣٧٥/ مطهـــري، ٣٩٤، ص٢ جو  ٣٩٤، ص٢ ، ج١٣٨١ (امـــام خمينـــي،

، ٢-٢و ج ٢٨و  ٩، صـص ٣-٢و ج ١٠٤، ص٥-١ج، ج١٣٨٦/ جوادي آملي، ٦٠٦و  ٦٠٢صص

  .)٢٦٧، ص٢، ج١٣٧٨/ مصباح يزدي، ٣٩٧ص

  نقلي نظريهادله دوم: 

د بـه دو قسـم   مستند دوم قايلان به ازليت فعل الهي ظاهر نصوص ديني اسـت كـه خـو   

  شود: آيات و روايات تقسيم مي
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  . آيات١

ظاهر برخي آيات بر قدمت فعل و فيض الهي دلالت دارند كه ورود چنـين نصوصـي   

انگيزه قول به قدمت فيض الهي را مضاعف و هموار كرده است و به تعبيـر برخـي از   

رفتن بـاره برخـي اذهـان از پـذي     اين بزرگان معاصر در صورت فقدان نصوص ديني در

ب، ١٣٨٦(جـوادي آملـي،   پرداختنـد   قدمت فيص الهي استيحاش داشته، به انكار آن مي

در تقرير ديدگاه حكما و تطبيق آن با قـرآن و روايـات    مطهرياستاد  .)٣٩٧ص ،٢- ٢ج

  گويد: مي

بـه   -دانـد  كه خالق همه چيز مى -بينيم كه خدا را منطق را نمى  ينما در قرآن ا

اول عالم را آفريد [و] هميشه برود سراغ روز اول. خـدا  اين معنا بداند كه روز 

كيست؟ همان كه روز اول عالم را خلق كرد... پس از نظر لحن و منطق قـرآن،  

گويد، در قرآن هرگز به چنين چيزى برخورد  اگر ما بخواهيم ببينيم قرآن چه مى

  ).١٤٣، ص٤، ج١٣٧٤كنيم (مطهري،  نمى

  وليت يداالله. عدم خلقت ازلي، مستلزم مغل ١-١

از منظر قرآن كريم قدرت و فعل الهي مطلق بوده و در زمان و مكـان خاصـي محـدود يـا     

شود؛ لكن يهوديان بر اين باور بودند كه خدا بعد از خلقـت دسـت از تـدبير آن     سلب نمي

كند كه يد و قدرت خـدا بـاز و    كشيده است. آيه ذيل ضمن گزارش ديدگاه يهود تأكيد مي

داه  بـلْ  قـالوُا  بِمـا  لعُنُـوا  و أيَـديهمِ  غلَُّـت  مغْلوُلَـةٌ  اللَّه يد اليْهود قالَت و« مطلق بوده است:  يـ

. مفهوم آن اين است كه اگر بـه عـدم ازليـت خلقـت قايـل شـويم،       )٦٤(مائده: » مبسوطتَانِ

فـيض   درحقيقت آگاهانه يا ناآگاهانه به عدم بسط يد و قدرت خدا در ازل و بـه تعطيلـي  

/ ١٢٩، ص١٣٧٤/ ميرداماد، ١٨٧، ص٤ج ١٣٦٧، ٥٩، ص١٣٦٠(صدرالمتألهين، الهي قايل شديم 

اليـد   اى از زمـان مغلـول   قول به اينكه خداونـد متعـال در برهـه    .)١٧٤، ص١٣٨٢سبزواري، 

بنشيند، دست روى دست بگذارد و به اين خيال بيفتد كه خوب است عالمى تشـكيل داده  

ولـى   ؛اسـت » يد اللَّـه مغلْوُلَـةٌ  «قول به  ،باطل است؛ زيرا لازمه آن ،و بساط خلق بگسترانيم

  .)١٥٤، ص١ ، ج١٣٨١(امام خميني،  »غُلَّت أيديهمِ و لعُنوُا بمِا قَالوُا بلْ يداه مبسوطتََانِ«
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كنند كه بسط يد الوهي  خاطر نشان مي» مبسوطتان«برخي با استناد به ذيل آيه شريفه 

شود و قول به تعطيلي فـيض و خلقـت    رت خدا) مطلق است و شامل ازل و ابد مي(قد

كنـد. اسـتاد    نوعي دليل بر عدم يا تحديد قدرت الهي است كه آيه آن را نفي مـي  الهي به

بر طبق اين آيه شـريفه، فـيض حـق بـه زمـان و مكـان و       « نويسد: باره مي ايندر آشتياني

دلالت بـر دوام و ثبـوت دارد مـن    » بل يداه مبسوطتان«باشد ...  اوقات و احيان مقيد نمى

 »الأزل إلى ما لايزال و من يقول بإمساك الفيض لايخلو بحسب الباطن عـن كفـر التهـود   

  ).٤٦٢، ص ١٣٨١(آشتياني، 

  . عدم اتمام كلمات و خلايق الهي١-٢

شـود؛ امـا وجـود خداونـد بـه دليـل        كلمه در اصطلاح عرف به لفظ و صوت اطلاق مي

دش از لفظ و صوت پيراسته است و در نسبت آن به خـدا حقيقـت معنـا و وجـود     تجر

/ ١٣٧٤، ص٢، ج١٩٩٦/ تهانوي، ٩، ص٢، ج١٤١٤(رشيد رضا، شود  (كلام تكويني) قصد مي

ا : «عيسـي  بـه حضـرت    كلمة االله، مثل اطلاق )٤١٨، ص٦ب، ج ١٣٨٥جوادي آملي،   إنَِّمـ

سيحى الْمنُ عيساب مرْيولُ مسر اللَّه تُه وميكـي از مصـاديق كلمـات االله    )١٧١(نساء: »  كَل .

رُ  كـانَ  لَـو  قـُلْ «موجودات ممكن و خلايق الهي است؛ ماننـد دو آيـه ذيـل:      مـداداً  الْبحـ

ماتكَلي لبر دَرُ لَنفحْلَ البأَنْ قَب َتَنْفد ماتي كَلبر و َجِئنْا لو هثْلداً  بِمـدو  )١٠٩هـف:  (ك» م

»و ي ما أنََّ لَوضِ فَنْ الْأررَةٍ مَشج أقَْلام رُ وحالْب هدمنْ يم هدعةُ بعبرٍ سحما أَب  تـدنَف  مـاتكَل 

إنَِّ اللَّه زيزٌ اللَّهكيم ع٣٧(لقمان: »  ح(.  

ه ظاهر دهند ك آيات فوق از عدم شمارش و تناهي كلمات و مخلوقات الهي خبر مي

آنها بر ازليت و ابديت دلالت دارند؛ چون در صورت داشتن حد و نقطـه آغـازين، آنهـا    

  نويسد: باره مي اين در حسن زاده آمليقابل احصا و محدود خواهند بود. استاد 

 بايـد  هـم  فيلسـوف  متعـارف  بـر  بنا و ستا پايان و حد بى وجودى عالم، مبدأ

 ـ. باشد محقق معلول و علت بين سنخيت  ايـن  خـودش  -شـأنه  تعـالى  -تعل

 از خـود  و »شاكلته على يعمل كل قل« :فرمود ادا صورت بهترين به را حقيقت

 بنـابراين  ؛سـت ا خـود  مـؤثر  دارايـى  نمـودار  اثر هر چه ؛نيست امستثن كل اين
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 ،اسـت  غيرمتناهى مبدأ فعل و اثر كه عالم اين و نبود نهايت را وجودى كلمات

 ،١٣٧٩زاده آملـي،   است (حسـن  پايان بى و حد بى خود علت مثال و شاكلت بر

  ).٢٠٠ص ،٤ ج

  قدرت خدا بر خلق اول و ازلي .١-٣

] خـود [ نخسـتين  آفرينش از مگر: جديد خَلقٍْ منْ لبَسٍ  في هم بلْ الأَْولِ بِالْخَلْقِ فعَيينا أَ«

ز اطـلاق  برخـي ا  .)١٥(ق: » انـد  شـبهه  در جديـد  خلق از آنها بلكه] نه[ آمديم؟ تنگ به

بر فعل و مخلوق خدا و عدم عجز و سختي آفرينش آن براي خـدا چنـين   » اول«وصف 

كنند كه فعل خدا ازلي بوده و دوره انقطاع نداشته است، وگرنه نوعي عجز و  استنباط مي

 تواند شبهه در خلقت ازلي تلقـي شـود   آيد و آن مي سختي در خلق ازلي و اول لازم مي

 انقطـاع  منـه  يلـزم  ونويسـد:   باره مي اين در نـوري كند. محقق  ميكه صريح آيه آن را نفي 

 لبس في هم بل الأول بالخلق فعيينا أ«: اسمه عزّ -قال كما تعالى اللّه عن الفيض و الجود

 الإفاضـة  دوام لكـن  و ،الآبـاد  أبد فياض هو كما الآزال أزل فياض فهو. »جديد خلق من

استاد  .)٣٣٦ص ،١٣٧٨(نوري،  فافهم. الواقع في عدمبال الوجود مسبوق العالم كون لاينافي

  .)٤٦٢، ص١٣٨١(آشتياني، كند  به روايت فوق استناد مي آشتياني

هاي  ذيل آيه است كه وجود عوالم و انسان  بـاقر مؤيد استنباط فوق روايتي از امام 

الْواحـد و تَـرَى أَنَّ     هذَا الْعـالمَ   لعَلَّك تَرَى أَنَّ اللَّه إِنَّما خَلقََ« كند:  پيش از ما را تقرير مي

أَنـْت  اللَّه لَم يخْلقُْ بشَراً غَيركَُم بلَى و اللَّه لَقدَ خَلَقَ اللَّه أَلْف أَلْف عالمٍَ و أَلْف أَلـْف آدمٍ  

  .)٢٧٧، ص١٣٩٨(صدوق، » في آخرِ تلْك الْعوالمِ و أُولَئك الْآدميينَ

  اترواي ادعيه و .٢

اي است كه اينجـا   مستند ديگرقايلان به ازليت فاعليت خدا ظاهر و نص روايات و ادعيه

  شود: به تبيين اهم آنها اشاره مي

  نسبت قدمت به فعل خدا .٢-١

بـه قـدمت و   ر مختلف تعابي دعاهاي مختلف از جمله دعاي جوشن كبير فعل خدا بادر 
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  شود: به اهم آنها اشاره مي ازليت توصيف شده است كه اينجا

  . قدمت احسان، فضل، لطف و منّ و سلطنت الهي٢-١-١

در دعاهاي مختلف احسان، فضل، امتنان و سلطنت خدا به قـديم بـودن توصـيف شـده     

ي إحِسـانه   «است كه ظاهر آن ازلي بودن صفات كمالي فوق است.  »  قَـديم   يا منْ هـو فـ

ا  « ؛)٢٥١(همـان، ص » الْإحِسـان   وددت إِلَى خَلْقك بِقدَيمِو تَ«؛ )٢٥٣، ص١٤٠٥(كفعمي،  يـ

يمَ؛ (همان)» الْفضَْل  قد»هي لُطْفف ونْ ها ميم  يَو  )٢٤٩(همان، ص»  قد»    أَلُك ي أَسـ اللَّهـم إِنِّـ

و  ١٨٧، ص١٧، ج١٣٨٨ / جوادي آملـي، ٦٩٣(همان، ص » قدَيم  منِّك  منْ منِّك بِأَقدْمه و كُلُ

انـد   از ادعيه فوق ازليت فعل الهي را اصطياد كرده خميني). امام ٢٦٧، ص٢-١الف، ج١٣٨٦

ك   و كُلُ«. وي )٣٠، ص٢، ج ١١٤، ص١ج ١٣٨١(امام خميني،  تـرين   را صـريح » قَـديم   منِّـ

لْ  . «)١٤٣، ص١٣٧٤(همو، كند  شاهد بر قدم فيض الهي توصيف مي   طَانهيا منْ هو فـي سـ

  .)٤٠٣، ص١٤١٨(كفعمي، »  قدَيم

قدمت سلطنت خدا خود دليل ديگر بر ازليـت و قـدمت فعـل الهـي اسـت؛ چراكـه       

  كند. سلطنت با متعلق آن، يعني وجود مخلوق و فعل صدق و معنا پيدا مي

  . دوام فضل، لطف و فعل نيكوي الهي٢-١-٢

بـه صـفات خـدا    » دائـم «ن، يعنـي  ، واژه ديگر و معـادل آ »قديم و قدمت«افزون بر واژه 

نسبت داده شده است كه دلالت دارند كه برخي از افعال خدا دائمي است كـه ظـاهرش   

ازل و ابـد اسـت كـه از فاعـل منقطـع       دوام فعل بـر حسـب دوام ذات فاعـل از حيـث    

شود؛ مثلاً كسي كه داراي ثروت شده و از همان لحظه اهل بخشش و جود باشد، به  نمي

الجود است؛ به اين معنـا كـه وي از لحظـه ثروتمندشـدنش      ود كه وي دائمش او گفته مي

دست از بخشش بر نداشته است. پس ايـن دوام يـك آغـازي دارد كـه آن در انسـان از      

زمان تحقق موضوع (انسان ثروتمند) تا انقضـاي صـفت (ثـروت) يـا موصـوف (مـرگ       

الـوهي اسـت كـه     ذات انسان) آن است. در خدا هم اين دوام و عدم انقطـاع بـه لحـاظ    

موجود ذاتي و سرمدي است كه مقصود از دوام بايد اتصاف خدا به فعل مزبور از حـين  

موضوع تا انقضاي آن باشد. ازآنجاكه ذات خدا از ازل محقق است، اتصافش به فعل هم 
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آيـد كـه نسـبت     بايد ازلي باشد، وگرنه وجود ذات الوهي بدون اتصاف به فعل لازم مـي 

  الْفَضْـلِ   يا دائم«باشد:  به خدا دائمي نباشد و اين خلاف ظاهر ادعيه مي وصف دوام فعل

»  الْفـَرَجِ   يا دائـم « ؛)٢٥١(همان، ص»  اللُّطْف  يا دائم«؛ )٦٤٧، ص١٤٠٥(كفعمي، » علَى الْبرِية

ب مبدأ بدان كه از جاننويسد:  باره مي اين در زاده آملي حسن). استاد ٣٢٤، ص١٤١٨(همو، 

اسـت و همـين كـه قابـل در      دائم الفضـل علـى البريـة   تعالى، بخل و امساك نيسـت. او  

ا شـد، فـيض حـق شـامل او         پذيرفتن استعداد يافت و مقدمات و اسـباب پـذيرش مهيـ

رُوف   يا دائـم . «)١٣٩، ص١٣٧٩زاده آملي،  (حسن شود مى . )٢٩٥، ص١٤٠٥(كفعمـي،  »  الْمعـ

ل نيكو و احسان است كه بـه دوام توصـيف شـده اسـت.     مقصود از عرف و معروف فع

نويسد معناي دائم المعروف اين است كه فعل نيكوي او ابداً  در توضيح آن مي رشيد رضا

منقطع نخواهد شد و نيز احسانش هم قديمي و ازلي است؛ به تعبيـري قـبلاً هـم زايـل     

لاينقطـع معروفـه ابـداً و      فالمعرو  فانه سبحانه دائم«نبوده و بعداً هم زايل نخواهد شد. 

(رشـيد رضـا،   » محسـناً علـى الـدوام     يزل و لايـزال  هو قديم الاحسان ابدي الاحسان فلم

  .)١١٤، ص١، ج١٣٨١/ امام خميني، ٨٩، ص٨ ، ج١٤١٤

  جود و عدم بخل الهي .٢-١-٣

در دعاهاي مختلف از صفات خدا جود و كرمي ذكر شده است كه جـودش كامـل و در   

نْ   «، )٦٧، ص١٤١٨(كفعمي، »  الْجواد لَايبخَل«ابل تصور نيست: آن هيچ بخلي ق بحانَ مـ سـ

. در بحث ادله عقلي » يبخَلُإِنَّك جواد لا«و  )٤٥٩، ص٢، ج١٤٠٥(همو، »  هو جواد لَايبخَلُ

نظريه ازليت فعل الهي اشاره شد كه قول به ازلي نبودن فعل خدا مستلزم تعطيلي فـيض  

علـي  امام كند.  نتيجه نوعي نسبت بخل به خداست كه دعاي فوق نيز آن را نفي ميو در 

 فرمايد مي در شعر منسوب :»لَم ي وديزَلْ سي دمْرُوفـاً  بِالحعم      ودي بِـالْجدـيـزَلْ سي لَـم و

  نويسند: در ذيل شعر فوق مي جوادي آملي). استاد ٣٠٩، ص١٣٩٨(صدوق، » موصوفا

 است، موصوف جود به هميشه و است معروف حمد به همواره من آقاي عنيي

 آن انقطـاع  عـدم  و فيض دوام همان او جود ازليت معناي و است ازلي او جود

 فضـل  همـان  خداونـد  جـود  ). ٤٧٨، ص٥-٢، ج١٣٨٦،(جوادي آملي باشد مي

 يـزَل  لـم  خداونـد  اگـر  و اوست فعل صفت قدرت، و علم خلاف بر و اوست
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 بيت از منظور زيرا ؛است بوده ازلي او جود شود، مي معلوم بود، جواد و دمحمو

 وصـف  ازليـت  تا است بوده ازلي جود بر خداوند قدرت كه نيست اين منقول

  .)٤٠٤، ص٥-١، ج١٣٨٦، همو( است ذات صفت كه باشد قدرت

  نسبت قدمت به مخلوق خدا. ٢-١-٤

وصيف شده كـه ظـاهرش وجـود موجـود     تر) ت در دعاي ذيل خدا به موجود اقدم (قديم

 يعني هم وجود خدا و هم غيرخدا ؛كند ميقديم است كه ادامه دعا به اين ظهور تصريح 

تقـدم آن  الوهي   ذاتبودن  تامه الوجود و علت اما از جهت واجب ؛اند (مخلوق خدا) قديم

و  تبـي رلكن اين تقدم نـه زمـاني بلكـه     ؛(اقدم) خواهد بود تر قديمي بر مخلوق مقدم و

  بالحق خواهد بود كه معناي آن در تعريف حدوث و قدم گذشت.

»مْا أَقديمٍ   ينْ كُلِّ قَـددر دعـاي ديگـر   )٤٠٥، ص١٤١٨و  ٢٥١، ص١٤٠٥(كفعمـي،  » م .

ا  «هاي ديگر پيشي گرفته است.  خداوند قديمي توصيف شده است كه قدمتش بر قديم يـ

، ٤٠، ج١٤٠٣/مجلسـي،  ١٥٦، ص١٣٦٣(فضل بن شـاذان القمـي،   » كُلَّ قدَيمٍ  قدمه  قدَيم سبقَ

هـايي داريـم،    . معنا و مفهوم دعاي شريف اين است كه در عالم واقع مـا قـديم  )٢٧٨ص

ال مطـرح  متقدم است. در اينجا ايـن سـؤ  ها  ساير قديم بر واست  ويژهلكن قدمت خدا 

الوجود اسـت   ير خدا واجبتوان قديم غيرخدا را تصور نمود؟ آيا قديم غ شود آيا مي مي

بـه تعبيـري در    ؛فوق سه فرض ذيل قابل طرح اسـت  پرسشالوجود؟ در پاسخ  يا ممكن

  :تفسير دعاي شريف سه وجه ذيل محتمل است

الوجـود اسـت.    الوجود به قديم: قديم غير خدا موجـود ممكـن   توصيف ممكن )الف

ماهيـت امكـاني و    كـه آن بـا  ؛ چراتوانـد قـديم باشـد    الوجود نمي روشن است كه ممكن

  اش منافات دارد. حدوثي

الوجود مستقل از خدا به قديم: فـرض اينكـه قـديم غيـر خـدا،       توصيف واجب )ب

الوجـود بـا    بايد خاطر نشان كرد فرض تعـدد واجـب   باره هم الوجود باشد، دراين واجب

  حقيقت وجودي آن ناسازگار است.

ه مقصود از قديم غير خدا، ماند ك توصيف فعل خدا به قديم: يك فرض باقي مي ج)

تـوان وجـود خـدا را     لازمه وجودي خداست و نمـي  ،همان فعل خداست كه مانند سايه
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اش در آفتـاب تصـور    توان درختي را بـدون سـايه   كه نمي چنان ؛بدون فعلش تصور كرد

بلكـه   ،اما ازلي و قديمي نه ذاتـي  ؛كرد. در اين فرض فعل خدا قديم و ازلي خواهد بود

ترين وجه براي تفسير دعاي فوق است. اينكه فعل خدا قـديم اسـت، از    ادقتبعي كه ص

اقـْرأَْ بِاسـمِ   « تفسير آيـه در   باقرامام : شود شود كه اشاره مي ادعيه ديگر نيز استفاده مي

، ١٤١٥(عروسي حـويزي،  » قبل الأشياء  القديم  يعني خلق نورك «، فرمود:  »ربك الَّذي خَلقََ

مورد ديگر توصيف ملك الهي به قديم  .)٣٤٨، ص٥ ، ج١٤١٥يض كاشـاني،  / ف٦٠٩، ص٥ج

أَلُك  « :است كه مقصود از آن معناي اسم مفعول (مملوك) و مخلوق الهي خواهد بود أَسـ

نْ ملْكُـه   « ) و٤٣٨، ص١، ج١٤٠٩ابـن طـاووس،   (، » بِاسمك العْظيمِ و ملْكك الْقـَديم    يـا مـ

  ).٤١١، ص١٤١٨(كفعمي،  » قدَيم

ما مخصوصاً در تعبيرات دعايى دربـاره  «نويسند:  در تبيين دليل فوق مي مطهرياستاد 

الاحسان يعنى چه؟ يعنى اى كسـى كـه    . قديم"الاحسان يا قديم"گوييم  خداوند، مثلاً مى

اى. احسـان خداونـد يعنـى خلقـت،      كرده اى، هميشه احسان مى هميشه تو نيكوكار بوده

رساندن. پـس هميشـه خداونـد محسـن بـوده       ه مخلوقات خودش فيضايجادكردن، يا ب

  .)١٦٣، ص٤ ، ج١٣٧٤(مطهري، » است

 الإعطـاء  عن لايمسك لانه فقديم، فيضه اما«نويسند:  در تقرير مدعا مي آشـتياني استاد 

 بـان  )رض( العظـيم  المصـنف  حكـم  لذلك و " المنّ قديم يا" المأثورة الادعية فى كما

 بـدوام  حكـم  و التـأثير  و الفعـل  غيرمتناهى فاعل الحق و الانفعال اهيةغيرمتن قوة الهيولى

 .)٢٣٩، ص١٤٠٩(آشتياني، ، »البركات و الخير

  )پاسخ به يك شبهه (تفسير قدمت و دوام به زمان كثير و از زمان خلقت

ممكن است در توجيه ظاهر روايات دال بر قـدمت و دوام فعـل الهـي گفتـه شـود كـه       

بر بعد طولاني فعل خدا مثل احسان و فيض است؛ به اين معنـا كـه    مقصود از آن تأكيد

چون خلقت جهان از حيث زمان بسيار طولاني است و انسان بر تعيين نقطـه شـروع آن   

شـود. چنـين اسـتعمالي در محـاورات      قادر نيست، بر آن زمان قديم و دائمي اطلاق مي
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عمر خويش را بر اين شـغل   عرفي هم رايج است؛ مثلاً آهنگري كه پنجاه و شصت سال

گويند وي از قديم و نديم در اين كار بوده است. يا  گذاشته است، خودش و ديگران مي

توان روايات و ادعيه  حكومت فلان كشور از قديم سلطنتي است. به همين شكل هم مي

را تفسير كرد؛ به اين معنا كه از زمان تحقق و حدوث جهان احسان، فضـل و مـنّ خـدا    

قديمي است؛ به تعبير ديگر، دوام و قدمت فعل خدا نه وصف حقيقـي بلكـه بـه     ازلي و

اعتبار مخلوق و جهان است، از وقتـي كـه جهـان و مخلـوق و انسـاني هسـت، فـيض،        

  احسان و سلطنت خدا هم هست.

كه در عرف هم روشـن و جـاري اسـت، در     در پاسخ اين شبهه بايد اشاره كرد چنان

اي  اصل حاكم، ظاهر و حجيت آن است، مگر اينكه قرينهمحاورات عرفي و حتي علمي 

بر خلافش باشد. اين اصل در نسبت صفت به موصوف هم صادق اسـت كـه ظـاهر آن    

بـودن   حقيقي است كه به حسب ذات موصوف بايد تبيين و معنا شود و بـه دليـل ذاتـي   

صفت ازليت، قدمت و دوام براي خدا، وصـف هـم تـابع موصـوف و قـديمي و ازلـي       

هاي فوق (توصيف آهنگر و كشور به قـدمت آهنگـري و حكومـت     اهد شد. در مثالخو

سلطنتي) قرينه مقاميه حاكم است كه وجود شخص و ذات موصوف (آهنگـر و كشـور)   

خود حادث است و به تبع آن هم وصفش حـادث خواهـد بـود. عـلاوه بـر آن، تحقـق       

د از تحقـق وصـف   وصف مثل آهنگري نه از تحقق موصوف (تولـد آهنگـر)، بلكـه بع ـ   

  شود. آهنگري است كه نوعاً از سن ده به بعد شروع مي

توان مدعي شد در مثال نسبت قدمت به آهنگر، اين انتساب حقيقي  با تأييد عقلي مي

است؛ به اين معنا كه نسبت قدمت آهنگري به موصوف خود (آهنگر) حقيقي است و از 

ه شد نسبت آهنگـري بـه شـخص    آن منقطع و جدا نشده است؛ لكن بايد دقت كرد گفت

آهنگر و نه شخص مطلق و تهي از آهنگر؛ لـذا از زمـان تحقـق آهنگـري وصـف فـوق       

نسبت به موصوفش منقطع نشده است و دائمي و قديمي است. اما اين قـدمت و دوام و  

الوهي قابل اطلاق و لحاظ است كه موجود ذاتـي   عدم انقطاع در خدا هم به لحاظ ذات 

كه مقصود از دوام بايد اتصاف خدا بـه فعـل مزبـور از     اين صورت و سرمدي است؛ به

حين موضوع تا انقضاي آن باشد. ازآنجاكه ذات خدا از ازل محقق اسـت، اتصـافش بـه    
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آيـد   الوهي بدون اتصاف به فعـل) لازم مـي   فعل هم بايد ازلي باشد، وگرنه (وجود ذات 

  باشد. ظاهر ادعيه مي نسبت وصف دوام فعل به خدا دائمي نباشد و اين، خلاف

  گيري نتيجه

درباره زمان و مبدأ آغازين فعل و خلقت الهي دو ديـدگاه عمـده (ازليـت فعـل الهـي و      

خلقت جهان و انكار ازليت و قول به حدوث فعل الهي) مطـرح شـده اسـت. نويسـنده     

دادن محذور عقلـي نظريـه    الوهي) و نشان بودن ذات  تامه نخست با رويكرد عقلي (علت

ث (عدم توجيه اصل حدوث فاعليت خدا و استحاله تعطيلي فيض) به تقرير نظريه حدو

بنـدي خاصـي    ازليت پرداخته است. در ادامه رويكرد نقلي مثبت ازليت فعل الهي با طبقه

، »عدم خلقت ازلي مستلزم مغلوليت يـد االله «ارائه شد كه در آن، آياتي با مضاميني چون 

و روايـات بـا عنـاويني    » قدرت خدا بر خلق ازلي«و » يعدم اتمام كلمات و خلايق اله«

تقرير شـد كـه نتيجـه آن،    » نسبت قدمت به مخلوق خدا«و » نسبت قدمت به فعل خدا«

اثبات نظريه ازليت فاعليت خدا و به تبع آن، ازليت جهان است كـه بـا نظريـه حـدوث     

ات خدا و فعلش جهان به معناي عدم ازليت فاعليت خدا و نوعي فاصله و انقطاع بين ذ

  مخالف است.



 

 

سا
ت

يس
ل ب

 
ن 

ستا
زم

م/ 
دو

و
١٣

٩٦
  

  

٤٨  

 

  

  و مآخذ منابع

  .ق١٤٠٥ ،ياسلام غاتيتبل دفتر :قم ؛قاتيالتعل ؛نايس ابن .١

 .]تا يب[ روت،يب ؛مدكور ميابراه قاتيتعل و مقدمه با ؛شفا اتيالهـــــ؛  .٢

  .١٤٠٩ ه،ي، تهران: دارالكتب الاسلام٢الاعمال؛ چ اقبال ؛يموس بن يعل طاووس، ابن .٣

  .١٣٨١؛ قم: بوستان كتاب قم، شرح بر زاد المسافر؛ الدين سيدجلال ،آشتياني .٤

 تبليغـات  دفتـر  انتشارات :قم ؛كاشانى فيض محسن المعارف مقدمه اصولـــــ؛  .٥

  .ق١٤٠٩ اسلامى،

؛ بيـروت: مكتبـه   العلوم كشاف الاصطلاحات الفنون وموسوعة  ؛محمدعليتهانوي،  .٦

  .م١٩٩٦ ،لبنان ناشرون

، اسـماعيليان  ؛ قـم: تفسـير نـور الثقلـين    ؛معـه ج  بن  حويزي، عبدعلي  عروسي .٧

  .ق١٤١٥

 .]تا بي[انتشارات اسلامي، ؛ قم: نهايةالحكمه ؛طباطبايي، سيدمحمدحسين .٨

 ١٣٨٦ اسراء، نشر مركزقم:  ،٢-١؛ جرحيق مختوم ؛عبداالله ،يآمل يجواد .٩

  .١٣٨٦ اسراء، نشر مركز، قم: ٢-٢؛ جرحيق مختومـــــ؛  .١٠

  .١٣٨٦ اسراء، نشر مركز :قم، ٥-١؛ جرحيق مختومـــــ؛  .١١

  .١٣٨٦ اسراء، نشر مركز :قم ،٥-٢؛ جرحيق مختومـــــ؛  .١٢

  الف.١٣٨٥ اسراء، نشر مركز ؛ قم:مقربان يفنا ادبـــــ؛  .١٣

  ب.١٣٨٥ اسراء، نشر مركزقم:  ،٦ج ؛ميتسنـــــ؛  .١٤

  .١٣٨٨ اسراء، نشر مركز :قم ،١٧ج ؛ميتسنـــــ؛  .١٥

 تبليغـات  دفتر انتشارات؛ قم: قدر و رجب رد در الأثر خير، حسن؛  آملى زاده حسن .١٦

    .١٣٧٩ ،اسلامى

 ؛ تهـران: بـه قلـم سـيدعبدالغنى اردبيلـى     ؛تقريرات فلسفه ؛اللَّـه  سيدروح ، خمينى .١٧

  .١٣٨١،  مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى
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 .١٣٧٤،  مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى :تهران ؛شرح دعاء السحرـــــ؛  .١٨

  .ق١٤١٤،  دار المعرفة :بيروت ؛منارال ؛رشيد رضا، محمد .١٩

 .١٣٨٢؛ تهران: كتابفروشي اسلاميه، اسرارالحكم ؛سبزواري، ملاهادي .٢٠

 نشـر  :تهـران ؛ آملـى  زاده حسـن حسـن   تعليق و تصحيح ؛المنظومة رحشـــــ؛  .٢١

  .١٣٧٩ ،ناب

  .١٣٦٣، رضىنشر  ؛ قم:الفضائل ؛قميالشاذان فضل بن  .٢٢

انجمـن ملـي آثـار و مفـاخر      :تهـران  ؛شرح حكمة الاشـراق  الدين؛ قطب ي،شيراز .٢٣

  .١٣٨٣ فرهنگي،

  .١٣٦٠، فلسفه و حكمت انجمن: نشر تهران؛ الآيات اسرار ؛صدرالمتألهين .٢٤

  ق.١٤٢٢ ،العربى التاريخ موسسة :بيروت ؛الاثيرية الهداية شرحـــــ؛  .٢٥

  ق.١٤١٩؛ بيروت: دار احياء التراث العربي، اسفارـــــ؛  .٢٦

يح محمد خواجوي؛ تهران: مؤسسه مطالعـات  ؛ تصحالكافي شرح اصول ـــــ؛  .٢٧

  .١٣٦٧و تحقيقات فرهنگي، 

  .١٣٩٨انتشارات اسلامي،  ؛ قم:التوحيدشيخ صدوق؛  .٢٨

  .ق١٤١٥مكتبه الصدر،  :تهران ؛تفسير الصافي ؛فيض كاشاني، محسن .٢٩

  .١٤١٨،   مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ بيروت: البلد الامينابراهيم بن علي؛ كفعمي،  .٣٠

  .ق١٤٠٥ ،يرض انتشاراتقم:  ؛حالمصباـــــ؛  .٣١

  .ق١٤٠٣، مؤسسة الوفاء :بيروت ؛الانواربحار ؛محمدباقر مجلسي، .٣٢

  .١٣٧٨؛ تهران: سازمان تبليغات اسلامي، آموزش فلسفهمحمدتقي؛  ،يزدي مصباح .٣٣

  .١٣٧٥ صدرا، :تهران ،٥ج ؛آثار مجموعه ؛مرتضي ،يمطهر .٣٤

  .١٣٧٥ صدرا، :تهران ،٦ج ؛آثار مجموعهـــــ؛  .٣٥

  .١٣٧٤ صدرا، :تهران ،٤ج ؛آثار مجموعه ـــــ؛ .٣٦

 .١٣٧٤دانشگاه تهران،  ؛ تهران:القبسات ؛ميرداماد، محمدباقر .٣٧

؛ سـبزوارى و  خوانسـارى  التجريد شرح على الخفري حاشية على الحاشية ؛نوري .٣٨

  .١٣٧٨ ، الخوانساري المحقق مؤتمرقم: 


